
11 حوادث دوشنبه   19 آذر1397سال شانزدهم    شماره 3312

رخداد حادثه ها

فروشنده تویوتا زورگیر از آب درآمد
جانشــین فرمانده انتظامی اســتان مازنــدران از  �

دســتگیری دو ســارق زورگیــر خبر داد که بــا ترفند 
فروش خــودرو در ســایت دیــوار، ۹۲۰ میلیون ریال 
از فــردی در شهرســتان عباس آباد، زورگیــری کرده 
بودند.  حسن مفخمی شهرستانی گفت: در پی اعلام 
شکایت یک شــهروند اهل ارومیه به مراجع انتظامی 
شهرســتان عباس آباد، مبنی بر اینکــه در مواجهه با 
آگهی فروش یک دســتگاه خــودروی تویوتا در یکي 
از ســایت های خریدوفروش کالا، در تماسی تلفنی با 
فــردی که خود را مالک خــودرو معرفی کرده بود به 
آن شهرســتان مراجعه کرده و در مواجهه حضوری 
دو فرد ناشــناس از وی زورگیری کرده اند، موضوع در 
دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.  وی تصریح کرد: 
مأموران اقدامات اطلاعاتی را برای شناسایی متهمان 
که با کشاندن مال باخته به ویلایی در شهر سلمانشهر 
و بســتن دست و پای وی، تمامی کارت های عابربانک 
همراهش را ســرقت کرده و با اســتفاده از آن ضمن 
خرید طــلا و جواهرات به مبلــغ ۹۲۰ میلیون ریال از 
محل متواری شده بودند، آغاز کردند. جانشین فرمانده 
انتظامی استان مازندران خاطرنشان کرد: با تلاش های 
شــبانه روزی مأمــوران اداره مبارزه با ســرقت پلیس 
آگاهی شهرســتان عباس آباد، متهمان که در یکی از 
استان های هم جوار مخفی شده بودند، شناسایی شده 
و پــس از هماهنگی های قضائی در عملیاتی ضربتی 
دستگیر شدند.  مفخمی با اشاره به اینکه متهمان پس 
از اعتراف به سرقت و زورگیری از مال باخته، به مرجع 
قضائی معرفی شــدند، هشدار داد: شهروندان ضمن 
رعایت هشــدارهای انتظامی، در انجام خریدوفروش 
اقــلام و معاملات بانکی از اعتماد به افراد ناشــناس 
خــودداری کنند و در صورت مواجهه با هرگونه مورد 
مشکوک، مراتب را سریعا به مرکز فوریت های پلیسی 

۱۱۰ اطلاع دهند. 

قاتل فیلم ساز  بانه ای و  برادرش
 دستگیر شد

فرمانــدار شهرســتان بانــه گفت: قاتــل هنرمند  �
فیلم ســاز بانه ای و برادرش دســتگیر شده و به جرم 
خود اعتراف کرده اســت.  محمد فلاحی اظهار کرد: 
با تــلاش و پیگیری نیروهای انتظامــی و با همکاری 
دســتگاه قضائی این شهرســتان، قاتل رحیم و کیوان 
ذبیحی در کمتر از ۲۴ ســاعت دســتگیر شد و به قتل 
اعتراف کــرد.  فلاحی بــا قدردانی از اقدام ســریع و 
به موقع نیروهای انتظامی و دادستانی شهرستان بانه 
در ایــن زمینه، افزود: قاتل در اعتــراف خود دلیل این 
جنایت را اختلافات مالی عنوان کرده اســت.  اجساد 
ســوخته رحیم ذبیحی -هنرمند فیلم ساز بانه ای- و 
برادرش کیوان ذبیحی عصر روز جمعه ۱۶ آذرماه در 
جاده روســتای نیزه رود واقع در پنج کیلومتری مســیر 

بانه-آرمرده کشف شده بود. 

دستگیری آدم ربایان
 در کمتر از ۲ ساعت

فرمانده انتظامی اســتان سیستان وبلوچســتان از  �
رهایی گروگان جوان در کمتر از دو ســاعت از چنگال 
آدم ربایان در شهرســتان «ســراوان» خبر داد.  سردار 
«محمد قنبری» گفت: ســاعت ۱۴:۳۲ روز جمعه در 
پی اعلام مرکز فوریت هــای پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع 
یک فقره گروگانگیری در خیابان آزادی شهر «سراوان» 
موضوع به صورت ویژه در دســتور کار پلیس آگاهی 
قرار گرفت.  وی افزود: در بررســی اظهارات شاهدان 
عینی در محل حادثه مشــخص شد دو سرنشین یک 
دســتگاه پژو۴۰۵ جوانی ۳۰ســاله به نــام منصور را 
گروگان گرفته و به ســرعت متواری شــدند.  فرمانده 
انتظامــی اســتان سیستان وبلوچســتان تصریح کرد: 
کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان سراوان با استفاده 
از شــیوه های نوین پلیســی، مخفیگاه متهمان را در 
کمتر از دو ساعت از زمان گروگانگیری در حاشیه شهر 
سراوان شناسایی و آنها را در یک عملیات غافلگیرانه 
دســتگیر و گــروگان را آزاد کردنــد.  ســردار قنبــری 
خاطرنشان کرد: در بازجویی های اولیه متهمان علت و 
انگیزه این گروگانگیری را اختلافات مالی اعلام کردند. 

دستبرد  به حساب پدر
رئیس پلیس فتاي استان البرز از یک مورد پرونده  �

برداشت غیرمجاز پســری با سوءاســتفاده از اعتماد 
پدرش خبر داد و گفت: در حفظ و نگهداری اطلاعات 
بانکی خود کوشا باشید و به هیچ وجه اطلاعات بانکی 
خود را در اختیــار دیگران، حتی نزدیــکان خود قرار 
ندهید.  ســرهنگ محمد اقبالی رئیــس پلیس فتاي 
اســتان البرز در تشــریح این خبر اظهار کرد: شخصی 
با مراجعه به پلیس فتا گفت مبلغ ســه میلیون و ۵۰۰ 
هزار ریال از حســاب وى به صورت غیرمجاز برداشت 
شــده اســت.  ســرهنگ اقبالی ادامه داد: بــا انجام 
تحقیقات اولیه مشخص شد عامل برداشت غیرمجاز 
از حساب شاکی با دردست داشتن اطلاعات حساب و 
مشــخصات کارت عابربانک و رمز دوم اقدام به خرید 
اینترنتی کرده اســت.  این مقام انتظامــی ادامه داد: 
حسب دستور مقام قضائی، رسیدگی به این پرونده در 
دســتور کار کارشناسان پلیس قرار گرفت و با تلاش و 
اقدامات پلیسی، متهم که پسر شاکی بود، شناسایی و 
برای انجام تحقیقات تکمیلی به این پلیس فراخوانده 
شد.  وی تصریح کرد: با تحقیقات بیشتر مشخص شد 
متهم با سوءاســتفاده از اعتماد پــدرش به رمز دوم و 
ســایر اطلاعات کارت  بانکی وی دسترسی پیدا کرده و 

اقدام به خرید اینترنتی از حساب پدرش  کرده است. 

دستگیری اعضای باند کلاهبرداری 
میلیاردی

شــرق: اعضای باند ســه نفره ای که اقدام به  �
از ۳۹ شــهروند  کلاهبــرداری ۱۲ میلیاردریالــی 
در اســتان خراســان رضوی کرده بودند، توســط 
کارآگاهــان پلیس آگاهی به دام افتادند.  ســردار 
«محمدکاظم تقــوی»، فرمانده انتظامی اســتان 
خراسان رضوی، در تشریح جزئیات این خبر گفت: 
در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه فرد 
یا افرادی ســودجو اقدام به کلاهبرداری از وی به 
صورت کارت به کارت کرده اند، پیگیری موضوع به 
صورت ویژه در دســتور کار کارآگاهان پلیس قرار 
گرفت.  این مقام انتظامی افزود: کارآگاهان پلیس 
پس از تحقیقات گسترده درخصوص موضوع این 
پرونده، دریافتند ســه نفر که عضــو یک خانواده 
هســتند با جعل مدارک هویتی و سوءاســتفاده از 
مدارک افراد ســابقه دار و نیز پخش صدای افراد 
دارای ســمت در سطح کشور، شــهروندان را پای 
دســتگاه عابربانک هدایت و با ترفندهای خاص و 
ذکر کدهای چندرقمی پس از تخلیه حساب آنان، 
اقدام به تجمیع وجوه ربوده شــده در حساب های 

خامی می کردند. 
 سردار تقوی تصریح کرد: با تلاش شبانه روزی 
و اقدامــات فنــی، کارآگاهــان پلیــس آگاهی از 
حضــور اعضای این بانــد در اســتان البرز مطلع 
شــدند و پس از شناســایی محل اختفای آنها، با 
هماهنگی و دریافت نیابــت قضائی در عملیاتی 
غافلگیرانه و ضربتی اعضای این باند را دســتگیر 
و به پلیس آگاهی اســتان خراسان رضوی منتقل 
کردند.  فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی در 
پایان با اشــاره به اینکه از منزل متهمان، ۲۲ عدد 
کارت بانکــی متعلق به افــراد غیر و یک دفترچه 
حســاب بانکی کشف شد، خاطرنشان کرد: تاکنون 
۳۹ شــاکی اظهــارات خودشــان را درخصوص 
کلاهبــرداری از آنــان بــه مبلغ ۱۲ میلیــارد ریال 
توســط این افراد به پلیس آگاهی خراسان رضوی 

منعکس کرده اند. 

سارق حرفه ای
 به دام پلیس آگاهی افتاد

شــرق: فــردی که مرتکــب ۴۱ فقره ســرقت  �
قطعــات خــودرو و محتویات داخل آن در شــهر 
کرمانشــاه شــده بود، با تــلاش مأمــوران پلیس 
دستگیر شد.  سرهنگ «محمدرضا امیری»، رئیس 
پلیس آگاهی استان کرمانشاه اظهار کرد: به دنبال 
وقوع چندین فقره ســرقت قطعــات و محتویات 
داخــل خودرو در شهرســتان کرمانشــاه و ارجاع 
پرونده هــا به پلیــس آگاهی، بررســی موضوع و 
شناسایی سارقان در دســتور کار قرار گرفت.  وی 
ادامه داد: در تحقیقات انجام شــده مشخص شد 
یک ســارق ســابقه دار در ارتکاب این ســرقت ها 
نقش دارد، ازاین رو شناســایی و دستگیری وی در 
دســتور کار قرار گرفت تا نهایتا پس از هماهنگی 
قضائی این متهم در مخفیگاهش دســتگیر شــد.  
ســرهنگ امیری تصریح کرد: متهم دستگیرشــده 
در بازجویی های به عمل آمده به ۴۱ فقره ســرقت 
لوازم و قطعات داخل خودرو در سطح شهرستان 
کرمانشــاه اعتــراف کــرد.  رئیس پلیــس آگاهی 
استان افزود: با راهنمایی متهم محل های سرقت 
بازســازی و مال باختگان نیز شناســایی شــدند و 
همگی از وی شکایت کردند.  وی در پایان با اشاره 
به معرفی متهم دستگیرشــده به دستگاه قضائی 

از زندانی شدن وی خبر داد. 

کلاهبرداری میلیاردی
 با سکه های تقلبی

شــرق: فردی که با ســکه های تقلبی دســت  �
بــه کلاهبــرداری میلیــاردی زده بود، دســتگیر 
شــد.  ســردار حیدر عباس زاده، فرمانده انتظامی 
خوزســتان اظهار کرد: در پی وقــوع چندین فقره 
کلاهبرداری از طریق فروش ســکه های تقلبی از 
طریق ارسال پیامک در ســطح شهرستان دزفول، 
موضوع به صــورت ویژه در دســتور کار مأموران 
پلیس آگاهی قــرار گرفت.  وی افــزود: مأموران 
پلیس آگاهی دزفول با اقدامات اطلاعاتی گسترده 
و تحقیقات جامع پلیســی موفق شدند یک متهم 
را که در زمینه فروش ســکه های تقلبی فعالیت 
داشــت شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی در 

مخفیگاهش دستگیر کنند. 
 عبــاس زاده بــا بیــان اینکــه در بازرســی از 
مخفیگاه متهم یک دســتگاه گوشی تلفن  همراه 
و شــش عدد ســکه تقلبی کشــف و ضبط شــد، 
تصریح کــرد: با تحقیقــات صورت گرفته از متهم 
و مواجهه حضوری با مال باختگان مشــخص شد 
ایــن فرد با ارســال پیامک های دروغیــن به افراد 
از طریــق تلفن  همراه خود بــا مضمون پیداکردن 
ســکه و گنج و پیشــنهاد شــراکت در فروش آنها 
اقدام بــه کلاهبرداری کرده بــود.  وی ادامه داد: 
متهم با اســتفاده از این شــگرد دو میلیارد و ۴۸۰ 
میلیون ریــال از مال باختگان کلاهبــرداری کرده 
اســت. فرمانده انتظامی خوزســتان در خاتمه با 
اشــاره به معرفی متهم به مرجع قضائی، توصیه 
کرد: شــهروندان هرگز فریــب وعده های دروغین 
این گونه افراد ســودجو و فرصت طلب را نخورده 
و در صــورت دریافت چنیــن پیامک هایی قبل از 
انجام هرگونه اقدامی، مراتب را ســریع به پلیس 

گزارش دهند. 

پنج قاره

۱۷ کشته در برخورد مرگ بار مینی بوس ها
در حادثه برخــورد دو دســتگاه مینی بوس در 

بولیوی دست کم ۱۷ نفر کشته شدند.  
بنابــر اعــلام مقامات محلــی، در ایــن حادثه 
رانندگی دو دستگاه مینی بوس که در مسیر مخالف 
هــم در حال حرکــت بودند بــا یکدیگــر برخورد 
کردند و این حادثه به کشته شــدن دست کم ۱۷ نفر 

منجر شد. 
 پلیــس بولیــوی با بیــان اینکه ایــن حادثه در 
جاده ای در مســیر بین «لاپاز»، پایتخت این کشور و 
منطقه «اکاســاچی» اتفاق افتاده، اعلام کرد: بر اثر 

برخورد این دو دســتگاه مینی بــوس تعدادی دیگر 
نیز مجروح شــدند.  پلیس در حال بررسی جزئیات 

بیشتر این حادثه است. 
غارتگران در مکزیک ۶ نفر را کشتند

اعضای یک بانــد غارتگر، در پــی تیراندازی به 
یکدیگر، شش نفر را کشــتند.  بنابر تحقیقات اولیه 
پلیس، ایــن باند غارتگــر، محمولــه کامیون های 
عبوری از اتوبان را به غارت می بردند.  رئیس جمهور 
مکزیک، «آندرس مانوئل لوپز اوبرادور»، دولت قبل 
را در ایــن جریان مقصر دانســت که با این جرائم و 
خشونت ها مبارزه نکرده است و تنها تمرکز خود را 

روی جرائم سازمان یافته قرار داده و برقراری امنیت 
شهری و همگانی را به کل رها کرده بود. 

 وی در مصاحبــه خود با رســانه های مکزیک 
تأکیــد کرده اســت: مــن روی مبارزه بــا جرائمی 
ماننــد قتــل و دزدی کــه زندگی روزمــره مردم را 
تحت تأثیــر قرار می دهد، حساســیت بیش از پیش 
به خرج داده و با شــدت هرچه تمام با آنها مبارزه 

خواهم کرد. 
کشــف جســد دختر گم شــده در نزدیکــی مرکز 

مهاجرت آلمان
با کشــف جســد یک دختر ۱۷ ســاله آلمانی در 

نزدیکی مرکز مهاجرت این کشور، پلیس وارد عمل 
شــد.  جمعه هفته پیش، دختری ۱۷ ســاله ساکن 
شــهر «آنکل» آلمان، به خانواده خود گفته بود که 
به شــهر «بن»، خانه دوست خود می رود اما هرگز 
به آنجا نرســید.  بــه گفته پلیس، جســد دختری 
کنار مرکز پناهندگی در شــهر «ســانکت آگوستین» 
پیدا شــد که وســایل همراه با جسد نشان می دهد 
همان دختر ۱۷ ساله گم شده است.  روزنامه «ژنرال 
آنزیجر» بــه نقل از ســخنگوی پلیس بیــان کرد: 
مظنون یک جوان ۱۹ ســاله آلمانی است که دارای 

گذرنامه «کنیا» نیز هست.

شرق: پرونده  سه مرد زندانی که در نقشه ای ازپیش 
طراحی شــده فــردی را درپی یک ســوءظن به قتل 

رسانده اند، بار دیگر در دادگاه به جریان افتاد. 
بــه گــزارش خبرنــگار ما، آغــاز پرونــده قتل و 
دورهم جمع شــدن ســه متهــم آن بــه ســال ۸۵ 
برمی گردد. آن زمان پلیس جســد ســوخته ای را در 
کرج پیدا کرد. بررســی ها نشــان داد که این جســد 
ســوخته متعلق به مرد جوانی به نام کامران است 
که چندی پیش خانواده اش اعلام کرده بودند او گم 

شده  است. 
بــا انتقال جســد بــه پزشــکی قانونــی و آغاز 
تحقیقات، خانواده کامران گفتند به کســی مشکوک 
نیســتند و کامران مــرد آرامی بوده  اســت که هیچ 
دشمنی نداشته و از اینکه او چنین کشته شده است، 
شوکه شده اند. بررسی تلفن همراه کامران نشان داد 
او آخرین بار با فردی به نام پوریا در تماس بود. پوریا 
یکی از اقــوام کامران بود که دوســتی نزدیکی با او 
داشــت. وقتی از پوریا بازجویی شــد، سرانجام لب 
به اعتراف گشــود و گفت با همدســتی دو نفر دیگر 
به نام های آرش و فریدون دســت بــه این قتل زده 
 است. او گفت: کامران بچه یکی از اقوام من را مورد 
آزار و اذیت قرار داده  بود و من برای اینکه از او انتقام 

بگیرم، چنین کاری کردم. 
او گفــت: من با آرش تماس گرفتــم و گفتم باید 
با هم ایــن کار را انجام بدهیــم و از آنجایی که پای 
ناموس در میــان بود، او قبول کرد. مــا به بهانه ای 
کامران را از تهران ســوار ماشــین کردیــم و به کرج 
بردیم، نزدیک مهرشهر که رسیدیم، در جایی خلوت 
کامــران را از ماشــین پیــاده کردیم و کتــک زدیم تا 

بی هوش شــد و بعد روی او بنزین ریختیم و آتشش 
زدیم و فرار کردیم. 

او درباره نقش فریدون در این قتل گفت: فریدون 
همــراه ما آمد تا اگر لازم بود کمک کند اما او در قتل 

نقشی نداشت. 
بعــد از گفته هــای این مــرد آرش و فریدون هم 
بازداشت شــدند. هرچند آرش قتل را قبول کرد، اما 
فریــدون منکر شــد و گفت که هیچ نقشــی در قتل 

نداشته و حتی از آن آگاهی هم نداشته است. 
با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست پرونده 
برای محاکمه به شعبه ۲ دادگاه کیفری استان تهران 
فرستاده  شد. آرش و پوریا به اتهام مشارکت در قتل 
و فریــدون به اتهام معاونــت در قتل محاکمه و دو 
متهم ردیف اول به قصاص محکوم شــدند. فریدون 
نیز به ۱۵ ســال حبس محکوم و این حکم در دیوان 
عالی کشور تأیید شــد، اما پیچیدگی های این پرونده 

بعد از تأیید حکم آغاز شد. 
دو ســال بعد خبر رســید که پوریــا در زندان به 
دســت زندانی دیگر به قتل رسیده  اســت و پرونده 

دیگری برای این قتل تشکیل شد. 
فریدون که موادفروشی می کرد، در دادگاه انقلاب 
به جرم موادفروشــی به حبس ابد محکوم شد و با 
اینکه در این پرونده نیز به حبس محکوم شــده  بود، 
باز به حکم اعتراض کرد و مدعی شد نقشی در قتل 

نداشته است. 
ســال ها بعــد آرش موفــق به جلــب رضایت 
اولیای دم شــد. او که برای محاکمــه به لحاظ جنبه 
عمومی جرم به دادگاه برده شــده  بود، روز گذشــته 
یک بار دیگر در شــعبه ۲ دادگاه کیفری استان تهران 

محاکمه شد. 
روز گذشــته بعد از اینکه کیفرخواســت علیه او 
خوانده شــد، متهم در جایگاه قــرار گرفت و گفت: 
من اتهام قتــل را قبول دارم از ابتدا هم این موضوع 
را قبول داشــتم. پوریا بود که مــن را وارد این ماجرا 
کرد، چــون کامران به یکی از نزدیکان او تجاوز کرده  
بود. این مســئله در فرهنگ شــهر ما خیلی بد است 
و نزدیــکان فردی که مورد تجاوز قرار گرفته اســت، 
خودشــان باید اقدام کنند و انتقــام بگیرند. من هم 
با توجه به اتفاقی کــه افتاده  بود، قبول کردم که به 
پوریا کمک کنم. ما کامران را به بهانه گردش ســوار 
ماشــین کردیم و به ســمت مهرشــهر کــرج رفتیم. 
آنجــا زمین های بایر زیاد بود؛ در یک زمین مناســب 
ماشــین را نگه  داشــتیم پوریا به جان کامران افتاد و 
کتکــش زد و گفت برای چه تجــاوز کردی، فرصت 
حرف زدن به او نمی داد البته کامران هم ترسیده  بود 
و نمی توانست حرف بزند. بعد که بی هوش شد روی 
او بنزین ریختم. مــن هم با پوریا او را می زدم بعد از 

اینکه بنزین ریختیم، او را آتش زدیم. 
بعد از اینکه به قصاص محکوم شــدیم و حکم 
تأیید شــد، پوریا دیگر امیدی به اینکه بتواند رضایت 
بگیرد، نداشــت چون می دانســت بــا این وضعیت 
رضایتی در کار نخواهد بود و خانواده کامران انتقام 
می گیرنــد؛ به همین دلیل دیگر مثل ســابق باانگیزه 
زندگی نمی کرد. او بیشتر اوقات در حال خودش بود 
و روزی هم که کشته شد، یک زندانی با او درگیر شد 
و تیزی را به شــکمش فرو کرد. من هم برای اجرای 
حکم پای چوبه  دار برده شدم، اما اولیای دم رضایت 
دادند. ۱۲ ســال از آن ماجرا گذشــته و من همه این 

ســال ها را در زندان بودم. جوانی ام گذشــته است و 
حالا میان ســال هستم و درخواست دارم قضات هم 
کمک کنند من را ببخشــند و در مجازات هم به من 

تخفیف دهند تا بتوانم بیرون بیایم. 
او دربــاره نقش فریدون در قتل گفت: فریدون در 
ماشــین همراه ما بود، اما هیچ کاری نکرد. او راست 
می گوید که از ماجرا خبر نداشــت، مــا به او چیزی 

نگفته  بودیم اما او در ماشین حضور داشت. 
در ادامــه، نوبت به فریدون رســید. او که به رأی 
صــادره اعتراض کــرده و به همین دلیــل به دادگاه 
منتقل شــده  بود، گفــت: من هیچ اتهامــی را قبول 
ندارم. مــن موادفروش بودم و چون کارم غیرقانونی 
بود ســرم به کار خودم بود و اصلا به اطرافم توجه 
نمی کردم. اینکه گفته می شود در ماشین بودم دروغ 
بود. من سر این پرونده بازداشت شدم و بعد ماجرای 
مواد فروشی ام مشــخص شد و حالا از سوی دادگاه 
انقلاب به حبس ابد محکوم شــده ام. اگر بازداشت 
نمی شــدم، حبس ابدی هم در کار نبــود. من هیچ 
نقشی در قتل نداشتم برای خودم کاسبی می کردم و 
اطراف هم برایم اهمیتی نداشــت، چون می ترسیدم 
گرفتار شــوم. هرچنــد در نهایت این اتفــاق افتاد و 
من دیگر امیدی به بیرون آمدن نــدارم، اما واقعا در 
این پرونده نقشی نداشــتم. ما متعلق به یک طایفه 
هســتیم و از همین طریق هم آنها را می شناســم و 

اصلا در قتل نقشی نداشتم. 
بعــد از گفته های متهمان، وکلای آنها در جایگاه 
حاضر شدند و دفاعایت خود را مطرح کردند. با پایان 
جلســه دادگاه، قضات برای صدور رأی دادگاه وارد 

شور شدند.

شــرق: دو برادر کــه با معرفی خود به عنوان مأمور دســت به ســرقت 
مســلحانه از شهروندان می زدند، بعد از دســتگیری به چند فقره دزدی 

اعتراف کردند. 
به گزارش خبرنگار ما، ســاعت ۱۴ روز پنجشنبه دو هفته پیش فردی 
دستبند به دست به واحد گشت کلانتری جنت آباد مراجعه و بیان کرد از 

دست دو سارق مأمورنما گریخته است. 
این شــخص پس از انتقال بــه کلانتری در اظهاراتــش به مأموران 
گفت: سرنشینان یک خودروی سمند سفید درحالی که اسلحه و دستبند 
در اختیــار داشــتند، در خیابــان جنت آباد جلوی مــن را گرفتند و بدون 
نشان دادن کارت شناســایی، ضمن معرفی خود به عنوان مأمور دستبند 
به دستانم زدند و من را ســوار ماشین کردند. آنها پس از سوارکردنم به 
ماشین گوشی تلفن همراه، کارت های بانکی، وجه نقد و... من را گرفتند. 
مال باختــه درباره نحوه فرار از دســت افراد مأمورنمــا توضیح داد: 
سرنشــینان سمند بعد از اینکه من را ســوار ماشین کردند، برخلاف رفتار 
مأمــوران واقعی رمز کارت هــای عابربانک مرا گرفتنــد. آنها مقابل یک 
دســتگاه خودپرداز توقف کردند تا رمز را امتحــان کنند. این طور بود که 
اطمینان پیدا کردم آنها مأمور نیســتند. به همیــن علت در یک لحظه از 
متوقف بــودن ماشــین در کنار خیابان اســتفاده کــردم و درحالی که به 

دستانم دستبند زده شده بود، از سمند پیاده شدم و فرار کردم. 
با تشــکیل پرونده مقدماتی با موضوع ســرقت مسلحانه در پوشش 
مأمــور، کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ مســئول تحقیق 
در این باره  شدند. آنها با انجام اقدامات ویژه پلیسی، بهره گیری از اظهارات 
مال باخته و تصاویر به دســت آمده از دوربین های مداربسته بانکی موفق 
به شناسایی یکی از مجرمان ســابقه دار به نام امیر (۳۴ساله) شدند که 
پیش از این بارها به اتهام «ســرقت تحت پوشــش مأمور» و «ســرقت 

مسلحانه» دستگیر و روانه زندان شده بود. امیر آخرین بار به اتهام آزار و 
اذیت جنسی دستگیر و سال گذشته از زندان آزاد شده بود. 

کارآگاهان بعد از شناســایی تصویر امیر به عنوان یکی از سرنشــینان 
خودروی ســمند سفیدرنگ با انجام اقدامات پلیســی اطلاع پیدا کردند 
که برادر «امیر» به نام «حسام» (۳۶ساله) نیز یکی از مجرمان سابقه دار 
در زمینه ســرقت داخل خودرو اســت که یک خودروی سمند سفید نیز 

در اختیار دارد. 

کارآگاهان در ادامه رســیدگی به پرونده با شناسایی مخفیگاه این دو 
برادر در منطقه تهرانســر به این محل رفتند و ساعت ۱۰ روز شنبه هفته 
جاری موفق به دســتگیری هر دو برادر شــدند. در زمان دســتگیری، دو 
برادر درحالی که با خودروی سواری سمند قصد خارج شدن از مخفیگاه 
خود را داشتند، با اطلاع از حضور پلیس تلاش کردند از دست کارآگاهان 
متواری شــوند که بلافاصله لاســتیک خودروی آنها هــدف گلوله قرار 

گرفت و پس از توقف خودرو هر دو نفر بازداشت شدند. 
کارآگاهان در بازرســی از مخفیگاه متهمان، موفق به کشــف چندین 
پلاک دارای سابقه سرقت، چراغ گردان، یک قبضه سلاح وینچستر و یک 
دستگاه موتورســیکلت ns دارای سابقه سرقت شدند. در بررسی سابقه 
موتورســیکلت مسروقه نیز مشخص شــد متهمان این موتورسیکلت را 
پس از شناسایی آن در سایت دیوار و تماس و قرارگذاشتن با فروشنده در 

پوشش خریدار به شیوه مسلحانه سرقت کرده اند. 
متهمان که هر دو نفرشــان اعتیاد شــدیدی به مصرف مواد مخدر از 
نوع شیشــه دارند، پس از دستگیری و انتقال به اداره یکم پلیس آگاهی 
تهران بزرگ صراحتا به ســرقت تحت پوشــش مأموران همراه با تهدید 
ســلاح گرم اعتراف کردند و گفتند در مناطق مختلف شهر تهران به ویژه 

در الهیه، محدوده اتوبان همت و... دزدی هایی را انجام داده اند. 
ســرهنگ کارآگاه علی ولیپورگودرزی، معاون مبارزه با جرائم جنایی 
پلیــس آگاهی تهــران بزرگ، با تأییــد این خبر گفت: بــا اعتراف صریح 
متهمان به انجام سرقت های مشابه در مناطق مختلف شهر تهران، قرار 
قانونی از ســوی بازپرس شــعبه نهم دادســرای ناحیه ۲۷ تهران صادر 
شــد و متهمان برای ادامه تحقیقات و شناســایی دیگــر جرائم ارتکابی 
در اختیــار اداره یکم پلیس آگاهی تهران بــزرگ واقع در خیابان وحدت 

اسلامی قرار گرفتند. 

شرق: زنــی که از اخاذی های سرهنگ قلابی کلافه شده بود، با این تصور 
که با طرح شــکایت واهی  می تواند از شــر او خلاص شود، پای خود را 

به عنوان متهم اصلی پرونده قتل پدرش به ماجرا باز کرد. 
بــه گزارش خبرنگار ما، دو ماه قبل زن جوانی با مراجعه به پلیس از 
اخاذی های مکرر مردی خبر داد که با تهدید به افشــای رازی که وجود 
ندارد از او میلیارد ها تومان اخاذی کرده است. زن جوان در تشریح ماجرا 
گفت: پدر من ســه سال پیش به خاطر سکته قلبی فوت شد و ما با جواز 
پزشــک او را دفن کردیم، اما مدتی  اســت که مردی میان سال با معرفی 
خود به عنوان ســرهنگ هاشمی  مدعی اســت مدارکی دارد که پدر من 
به قتل رســیده اســت و من هم در قتل او دست داشــته ام. من از ترس 
دردســرهای بعدی به او پول دادم، با این تصــور که او به اخاذی از من 
ادامه نخواهد داد، اما اشتباه فکر می کردم و او به دفعات مبالغ زیادی از 
من گرفت و در نهایت من که دیدم چند میلیارد به او داده ام، اما او هنوز 

هم به کارش ادامه می دهد تصمیم به شکایت گرفتم. 
بــا شــکایت زن جوان، فردی که مدعی بود ســرهنگ پلیس اســت 
دســتگیر و مشخص شــد دروغ گفته  و مأمور قلابی است. در تحقیقات، 
کیفی حاوی مدارک متعدد که به افراد مختلفی تعلق داشت در خانه او 
پیدا شد. سرهنگ قلابی که خود را در مخمصه می دید بار دیگر به دروغ 
روی آورد و گفــت: من مدتی پیش ماشــینی دزدیــدم که این مدارک در 
آن بود.  در ادامه تحقیقات افرادی که مدارک به نام آنها بود شناســایی 

شــدند و گفتند سرهنگ قلابی درواقع جاعل است و همه مدارک توسط 
او جعل شــده. با به دســت آمدن این نتایج، متهم که حدس زده بود اگر 
دروغ دیگری بگوید باز هم پلیس حقیقت را کشــف خواهد کرد، لب به 
اعتراف گشــود و در مورد دلیل اخاذی از زن شــاکی گفت: مدتی قبل از 
اینکه اخاذی را شــروع کنم، مردی را در قهوه خانه دیدم که حال خوبی 
نداشــت. از او خواســتم ماجرای زندگی اش را به مــن بگوید و او گفت 
اوضاع خوبی ندارد و به ته خط رسیده، چون سه سال پیش مردی را به 

قتل رسانده و الان هم بی پول است. 
جاعــل حرفه ای ادامه داد: وقتی آن مرد ماجرای قتل را تعریف کرد، 
من از او خواستم با من همکاری کند تا بتوانیم از دختر مقتول که درواقع 
سفارش قتل را داده بود اخاذی کنیم. او هم قبول کرد. ما سر قبر آن مرد 
رفتیم و او در فیلمی خطاب به زن جوان گفت: من ســه ســال پیش پدر 
شما را کشته ام با این تصور که وضعم خوب می شود، اما آن طور که فکر 
می کردم نشد و الان عذاب وجدان دارم و می خواهم خودکشی کنم. بعد 
مــن با آن زن تماس گرفتم و گفتم اصل ماجرا را می دانم. او هم مجبور 

شد به دفعات مبالغی را به ما بدهد. 
با طرح این ادعا مردی که سرهنگ قلابی او را به عنوان سرنخی جدید 
به پلیس معرفی کرده بود شناســایی و دســتگیر و مشــخص شد همه 
ماجراها از ارثیه شروع شــده و مردی که ادعا می شود کشته  شده، یکی 
از برج ســازان معروف و ثروتمند بوده که دو فرزند دارد. پسر او در خارج 

از کشــور اقامت دارد و دخترش در تهران ازدواج کرده و زندگی می کند.  
مــرد جوان گفت: من راننده دختر برج ســاز بــودم و خانم وقتی فهمید 
عمه هایش می خواهند دختر جوانی را به عقد پدرش دربیاورند تا از این 
طریق به ثروت برادرشــان دست پیدا کنند و تلاشش برای منصرف کردن 
پدرش از این تصمیم هم بی نتیجه ماند من را اجیر کرد. من هم به کمک 
برادرم به سراغ مرد ۷۰ ساله رفتیم. من به آقا گفتم برادرم به تابلو های 
قدیمــی علاقه دارد و اگر اجازه بدهد برویــم تابلو های او را ببینیم، بعد 
هم در فرصتی مناســب او را خفه کردیم. ســپس جسد را روی صندلی 
گذاشــتیم و آلبوم خانوادگی را روی پایش باز کردیم تا با صحنه ســازی 

مرگ او را طبیعی جلوه دهیم. 
ایــن متهم در ادامه اعترافاتش گفت: چند روز که گذشــت و جســد 
دچار فساد نعشی شد، آن موقع خانم به بهانه اینکه نگران پدرش است 
به ســراغ او رفت و موضوع را به پلیس خبر داد، اما پزشکان جواز دفن 
نمی دادند. خانم هم به برادرش که در فرانســه زندگی می کند زنگ زد و 
گفت: بابا ســکته کرده و برادر از همه جا بی  خبر هم از دوست پزشکش 
خواســت که مجوز دفن صادر کند. ما در این مدت ســه میلیارد از خانم 
اخاذی کردیم، اما وقتی طمع ما زیاد شد، خانم شکایت کرد و ما دستگیر 

شدیم. 
با ایــن اعترافات، پرونده به دادســرای جنایی رفــت و درحال حاضر 

بازپرس جنایی نیز دستور بازداشت این زن را صادر کرده است. 

اخاذی ۳ میلیاردتومانی در ماجرای مرگ مرموز برج ساز مسن
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پرونده پیچیده قتل به دلیل سوءظن


